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پنجره را
باز کرده‌ایم

- دنبال تغییر فرهنگ سازمانی هستیم

ورت است - تغییر فرهنگ سازمانی فضیلت نیست، ضر

- خودم را گرفتار حاشیه‌ها نمی‌کنم

- بر سر اصول شرکت، ایستادگی کرده‌ایم

گفت‌و‌گو با »احمد مرادعلیزاده«
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

اشــاره: قرارمــان بــا همکارانــم ایــن بــود کــه گفت‌وگویمــان، یــک مصاحبــۀ معمولــی و تکــراری و کلیشــه‌ای و باری‌به‌هرجهــت از کار درنیایــد 

و حــالا می‌توانــم در مقدمــه‌اش بنویســم: »یــک گفت‌وگــوی متفــاوت بــا مهنــدس احمــد مرادعلیــزاده«.

مدیــران به‌دلیــل جایگاه‌شــان، بــه مصاحبه‌هــای پرشــماری دعــوت می‌شــوند؛ مصاحبه‌هایــی کــه بــر پایــۀ پرســش‌های معمــول و 

ــل  ــا »مدیرعام ــو ب ــم در گفت‌وگ ــم گرفتی ــا تصمی ــا ام ــد. م ــکل می‌گیرن ــرد« ش ــزارش عملک ــتِ »گ ــا محوری ــاً ب ــوم و غالب ــخ‌های مرس پاس

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران« از ایــن چهارچــوب فــراروی کنیــم و حضــور او در آن اتــاقِ پُرپنجــرۀ طبقــۀ پنجــمِ ســاختمان شــرکت مــس 

ــه تماشــا بنشــینیم. ــر ب ــران را، از منظــری دیگ ــج( ته ــان ولی‌عصر)ع در خیاب

کوشــیدیم در حــد توان‌مــان، دســت از نــگاه کلیشــه‌ای برداریــم تــا محتــوای گفت‌وگویمــان بــه »مــس محتــوا« محــدود نشــود و حرف‌هایمــان 

دربــارۀ »پیشــرفت« و »توســعه«، در حصــار آمــار و ارقــام نمانــد. گفتیــم این‌بــار به‌جــای پرداختــن بــه »ســد باطلــه«، از رفتارهــا و گفتارهــای 

باطلــی بگوییــم کــه ســدّ راه حرکــت و پویایی‌انــد. گفتیــم به‌جــای پرســیدن از رکوردهــای »تولیــد« و افزایش‌هــا و کاهش‌هــا، از کوشــش‌های 

او بــرای »تغییــر فرهنــگ ســازمانی« بپرســیم و به‌جــای شــنیدن از چندوچــونِ »اکتشــافات«، ضرورت‌هــای ایــن تغییــر را کشــف کنیــم.

ــا گفت‌وگویــی  ــه، جــواب داد ت ــا دقــت و حوصل ــا فروتنــی و گشــاده‌رویی ســؤالات‌مان را شــنید و ب آقــای مدیرعامــل هــم مثــل همیشــه، ب

متفــاوت شــکل بگیــرد.

نمی‌دانــم چقــدر در ایــن راه موفــق بوده‌ایــم، امــا کوشــیدیم پرســش‌هایی را مطــرح کنیــم کــه بــه پاســخ‌هایی روشــنگر و راه‌گشــا بینجامــد. 

از همکارانــم »علــی مؤذنــی« و »مهســا علی‌بیگــی« بــرای همراهــی در ایــن گفت‌وگــو ســپاس‌گزارم.

ــا  ــد »م ــخنرانی گفتی ــک س ــش در ی ــدی پی چن
ــروع  ــرای ش ــم«. ب ــی کنی ــؤال زندگ ــا س ــد ب بای
احمــد  آقــای  بپرســم  می‌خواهــم  گفت‌وگــو 
مرادعلیــزاده به‌عنــوان مدیرعامــل شــرکت مــس، 

ــد؟ ــی می‌کن ــؤالاتی زندگ ــه س ــا چ ــروز ب ام

ــکلات  ــه مش ــتان ک ــی از دوس ــا یک ــح ب ــن امروزصب همی

داشــت کــه  می‌کــردم. گلــه  داشــت، صحبــت  کاری 

عملکــرد شــما موجــب ایــن مشــکل شــده؛ چــون مــن از او 

خواســته بــودم کــه بــه تهــران بیایــد. وقتــی دقــت کــردم، 

ــؤال  ــودم س ــد، از خ ــت. بع ــت اس ــرف او درس ــدم ح دی

کــردم: مــن چگونــه در عرصــۀ کار ایــن فــرد ظهــور و حضــور 

پیــدا کــردم کــه عمــاً انــرژی او گرفتــه شــده؟ از همیــن 

ــروز ارزش  ــه ام ــؤالاتی ک ــن س ــا مهم‌تری ــاده، ت ــؤال س س

پرســیدن دارنــد، می‌تواننــد منجــر بــه پرســیدن از خــود و 

ــوع حضــور و عملکــرد شــوند. ــه ن فکــر کــردن ب

ــرای  ــروز ب ــت و ام ــر از این‌هاس ــه فرات ــی ک ــا موضوع ام

مــا مســجل شــده کــه دســت روی نقطــه‌ای کلیــدی 

ــوان  ــای اول به‌عن ــاید روزه ــه ش ــی ک ــتیم؛ موضوع گذاش

یــک هــوا و هــوس بــوده، امــا امــروز به‌عنــوان یــک 

ضــرورت قطعــی و انکارناپذیــر بــه آن نــگاه می‌کنیــم و آن 

موضــوع، »فرهنــگ« اســت؛ یعنــی همیــن اتمســفری کــه 

در آن نفــس می‌کشــیم.

ــی احســاس  ــد: »وقت ــه می‌گوی ــی هســت ک ــۀ جالب جمل

ــی؛  ــاز می‌کن ــره را ب ــوی، پنج ــه می‌ش ــی داری خف می‌کن

ــس  ــه و مگ ــاً پش ــی، الزام ــاز می‌کن ــره را ب ــی پنج و وقت

ــرای جلوگیــری  ــاق می‌شــود؛ امــا نمی‌شــود ب هــم وارد ات

از خفــه شــدن، پشــه و مگــس را تحمــل نکــرد.« فضایــی 

هــم کــه مــا الان در آن تنفــس می‌کنیــم -به‌ویــژه در 

محیــط کار- هنــوز فضــای نفس‌گیــری اســت و در آن 

ذهنــی،  آلودگی‌هــای  اســت؛  زیــاد  آلودگــی  و  ابهــام 

دارنــد،  به‌هــم  نســبت  آدم‌هــا  حب‌وبغض‌هایــی کــه 

و  اســت  پراکنــده  محیــط  در  آلودگی‌هــای کاری کــه 

داریــم از رویه‌هــای عقب‌مانــده اســتفاده می‌کنیــم و 

ــس  ــم. پ ــاش نمی‌کنی ــا ت ــود آن‌ه ــرای بهب ــدام ب هیچ‌ک

ــه  ــا را ب ــه م ــت ک ــزی هس ــه چی ــم: چ ــؤال کنی ــد س بای

انجــام کار وادار نمی‌کنــد؟ یــا اگــر بخواهیــم ســؤال را 

ــد  ــه می‌توان ــی ک ــم؛ چیزهای ــرح کنی ــی مط ــد ایجاب از بُع

ــت  ــا و کیفی ــود فض ــرای بهب ــی ب ــام کارهای ــه انج ــا را ب م

ــا  کار و فرهنــگ محیــط کار وادار کنــد، چیســت؟ وقتــی ب

ــؤالاتی  ــا س ــم، این‌ه ــو می‌کنی ــف گفت‌وگ ــای مختل آدم‌ه

ــؤالی  ــوع س ــر ن ــن، ه ــوند. بنابرای ــده می‌ش ــه زن ــت ک اس
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ــر  ــود و ه ــت می‌ش ــتم بااهمی ــس، در سیس ــن جن از ای

ــگ  ــر در فرهن ــب تغیی ــی موج ــه نوع ــه ب ــؤالی ک ــوع س ن

ــط شــخصی شــود، ســؤالات  ــط اجتماعــی و رواب کار، رواب

ــؤال  ــک س ــه ی ــود ب ــاید نش ــس ش ــت؛ پ ــی اس بااهمیت

کلیشــه‌ایِ مشــخص فکــر کــرد؛ بســتگی دارد بــه این‌کــه 

در چــه فضایــی هســتید و در آن فضــا چــه ســؤالاتی بــرای 

ــا را  ــی آن‌ه ــه نوع ــد ب ــه بتوانی ــود ک ــاد می‌ش ــما ایج ش

ــوه  ــت جل ــم بااهمی ــرای سیســتم ه ــا ب ــد ت ــده کنی پراکن

ــه  ــد ک ــرار گیرن ــی ق داده شــود و همــکاران هــم، در فضای

ــد. ــی ایجــاد کن برایشــان آگاه

ــرورت  ــک ض ــوان ی ــگ« به‌عن ــوع »فرهن از موض
ــه  ــد؛ موضوعــی ک ــاد کردی ــر ی قطعــی و انکارناپذی
ــگ  ــوده و »فرهن ــن دوره ب ــما در ای ــدواژۀ ش کلی
نویــن ســازمانی« را در برابــر فرهنــگ پیشــین 
مطــرح کرده‌ایــد. یعنــی ایــن مربــوط بــه امــروز 
ــن  ــواره ای ــد، هم ــه آمدی ــال 92 ک ــت؛ از س نیس
کلیــدواژه بــا شــما بــوده و یــک ادبیــات تــازه را بــا 
خــود بــه صنعــت مــس آوردیــد. بااین‌حــال، ایــن 
پرســش مطــرح می‌شــود کــه شــرکت مــس، یــک 
شــرکت تولیــدی اســت کــه قبــل از ســال 92 مس 
تولیــد می‌کــرده، الان هــم مــس تولیــد می‌کنــد، 
ــه  ــرد؛ چ ــد ک ــن کار را خواه ــم همی ــده ه در آین
ضرورتــی باعــث طــرح موضــوع فرهنــگ ســازمانی 
شــده اســت؟ شــاید بــرای خیلی‌هــا واضــح 
ــس  ــال دارد م ــر ح ــرکت در ه ــون ش ــد؛ چ نباش
را تولیــد می‌کنــد؛ پــس تغییــر فرهنــگ ســازمان 

ــی دارد؟ ــه ضرورت چ

شــاید اشــکال از این‌جــا باشــد کــه وقتــی دربــارۀ فرهنــگ 

صحبــت می‌کنیــم، صرفــاً یــک موضــوع ارزشــی بــه 

ــا در  ــادر می‌شــود کــه وقتــی در وقــت آزاد ی ذهن‌مــان متب

ــا دوســتان‌مان  ــا ب ــم ی ــداری فرصــت داری ــه مق ــی ک فضای

ــد  ــای و قن ــزۀ چ ــارۀ م ــه درب ــای این‌ک ــته‌ایم، به‌ج نشس

ــاً  ــم. غالب ــت می‌کنی ــگ صحب ــارۀ فرهن ــم، درب ــت کنی صحب

مــا چنیــن تلقــی‌ای از فرهنــگ داریــم و همیــن طــور کــه 

در وقــت آزاد دربــارۀ سیاســت و ورزش و روابــط خانوادگــی 

صحبــت می‌کنیــم، دربــارۀ فرهنــگ هــم صحبــت می‌کنیــم.

یعنی دربارۀ فرهنگ، پیش‌شنوایی داریم...

بلــه، یــک پیش‌شــنوایی دربــارۀ فرهنــگ داریــم. امــا نــگاه 

ــارۀ  ــگ، درب ــم فرهن ــی می‌گویی ــه وقت ــت ک ــن اس ــا ای م

همیــن فضایــی صحبــت می‌کنیــم کــه در آن زندگــی 

می‌کنیــم؛ یعنــی ایــن فضــا همــان فرهنــگ اســت و جــدا 

از فرهنــگ نیســت. مثــل ماهــی کــه تــا وقتــی ســرش را 

ــی  ــد و وقت ــی آب را نمی‌فهم ــاورده، معن ــرون نی از آب بی

ســرش را از آب بیــرون بیــاورد، مــرده اســت.

مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــم هــر لحظــه‌ای کــه زندگــی 

ــی  ــای زندگ ــود در فض ــرای بهب ــه ب ــم، از آن لحظ می‌کنی

اســتفاده کنیــم. وقتــی دربــارۀ بهبــود فضــای کار و زندگــی 

در حیــن انجــام کار فکــر می‌کنیــم، بــه ایــن معنــی اســت 

کــه داریــم دربــارۀ فرهنــگ فکــر می‌کنیــم و قــرار نیســت 

چیــزی را مجــرد از شــرایط کار دنبــال کنیــم. گاهــی ســوار 

بــر دوچرخــه شــروع بــه رکاب زدن می‌کنیــد، وقتــی ســر 

ــم؛  ــن الان می‌پیچ ــد م ــید، نمی‌گویی ــچ می‌رس ــک پی ی

بلکــه ناخــودآگاه می‌پیچیــد، یــا وقتــی نیــاز اســت 

ــد؛  ــد، بیشــتر رکاب می‌زنی ــاد کنی ــه را زی ســرعت دوچرخ

ــام  ــه انج ــی ک ــا عمل ــواری ب ــگ دوچرخه‌س ــی فرهن یعن

می‌دهیــد، عجیــن اســت؛ چیــزی هــم کــه مــا از فرهنــگ 

می‌گوییــم، همــان چیــزی اســت کــه بــا انجــام کار عجیــن 

ــری  ــزۀ دیگ ــم و انگی ــرعت ک ــا س ــی ب ــاً وقت ــت؛ مث اس

ــه  ــگ ب ــه فرهن ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــم، ب کار می‌کنی

یک‌ســری چیزهــا آلــوده اســت کــه حتــی ممکــن اســت از 

آن خبــر هــم نداشــته باشــیم، امــا همین‌کــه آگاهــی پیــدا 

می‌کنیــم کــه چــرا کار را بــا ســرعت کــم و کیفیــت پاییــن 

انجــام می‌دهیــم، معنــی‌اش ایــن اســت کــه داریــم 

ــن،  ــم؛ بنابرای ــر می‌کنی ــان فک ــت کارم ــود کیفی ــارۀ بهب درب

داریــم فرهنــگ کارمــان را تغییــر می‌دهیــم. چیــزی هــم 

ــم  ــاد می‌کنی ــگ ســازمانی از آن ی ــوان فرهن ــا به‌عن ــه م ک

ــه  ــت؛ ب ــن اس ــاً همی ــتیم، دقیق ــر آن هس ــال تغیی و دنب

ــا وارد  ــن فض ــه در ای ــرادی ک ــی از اف ــل خیل ــن دلی همی

شــده‌اند، الان می‌فهمنــد چــرا همــه دســت گذاشــتیم 

روی فرهنــگ کار، فرهنــگ ســازمان و فرهنــگ مدیریــت، 

ــی دارد. ــه عیب‌های ــگ چ ــن فرهن و ای

اگــر بخواهیــد بــه یکــی از همیــن عیب‌هــا اشــاره 
ــد؟ ــد چــه می‌گویی کنی

یکــی از عیب‌هــا ایــن اســت کــه در روابــط کاری بــا 

معنــی‌دارِ  ارتبــاط  پایین‌دســت،  و  بالادســت  ســطوح 

ــود در  ــک بهب ــه ی ــر ب ــه منج ــخصی ک ــازمان‌یافتۀ مش س

ــه آن شــکلی کــه بایــد باشــد، نیســت.  سیســتم شــود، ب

البتــه در هیــچ ســازمان ایرانــی نیســت؛ اگــر هــم در ایــن 

ــده،  ــاد ش ــازمان ایج ــن س ــدودی در ای ــا ح ــت ت چندوق

شــاید در اثــر گفت‌وگوهایــی اســت کــه داشــته‌ایم؛ البتــه 

ــت و  ــتی اس ــارف و رودربایس ــر تع ــی از آن به‌خاط بخش

ــنود  ــم خش ــزاده ه ــم مرادعلی ــد کاری کنی ــاً می‌گوین مث

شــود؛ و در بخش‌هایــی هــم، برخــی از همــکاران موضــوع 

را دریافته‌انــد. اگــر نحــوۀ کار را در برخــی واحدهــای 

سرچشــمه، ســونگون و به‌ویــژه میــدوک و خاتون‌آبــاد 

ــگ  ــر فرهن ــانگر تغیی ــا نش ــر رویه‌ه ــد، تغیی ــی کنی بررس

اســت.

ــگ  ــش از فرهن ــدام بخ ــما ک ــخص ش ــرای ش ب
ــت؟ ــوده اس ــده ب ــی آزاردهن قبل

ــزی کــه  ــا چی موضوعــی نیســت کــه جــدا از هــم باشــد؛ ام

ــا هــم  ــران، بلکــه بســیاری از ســازمان‌های دنی نه‌فقــط در ای

آلــوده‌اش هســتند و انــگار جــزو رفتــار عــادی اســت؛ و ما هم 

ــت‌هم‌اندازی‌ها،  ــتیم؛ پش ــوده هس ــم آل ــه ببینی ــدون این‌ک ب

بدبینی‌هــا و زیرآب‌زنی‌هاســت. کینه‌ورزی‌هــا، 

مشــخصاً در شــرکت مــس چــه چیزهایــی دیدیــد 
و گفتیــد کــه ایــن فرهنــگ بایــد تغییــر کنــد؟

پرتوقــع‌ بودن‌هــا، فرهنــگ حاکــمِ رئیــس و مرئوســی کــه 

در ســازمان وجــود دارد و کــم‌کاری به‌عنــوان موضوعــی 

ــی از افــراد هــم زحمــت  ــد خیل کــه فراگیــر اســت؛ هرچن

بیــش از حــدی می‌کشــند. از طــرف دیگــر، ایــن موضــوع 

ــد؛  ــران مقایســه می‌کنن ــا دیگ ــود را ب ــم خ ــه دائ ــه هم ک

پشــت‌هم‌اندازی،  فرهنــگ  همــان  همــه،  از  مهم‌تــر  و 

غیبــت و تهمــت کــه در همــۀ ســازمان‌ها فراگیــر اســت و 

در شــرکت مــس هــم وجــود دارد؛ بنابرایــن، دنبــال ایــن 

ــم. ــم کنی ــن ســازمان ک ــا را در ای ــه قضاوت‌ه هســتیم ک

ــن  ــد ای ــه احســاس کنی ــد ک ــه‌ای هــم داری تجرب
ــده  ــک دی ــاً از نزدی ــرده؟ مث ــر ک ــگ تغیی فرهن
ــل روی  ــد و حداق ــی زده‌ای ــه حرف‌های ــید ک باش

ــت؟ ــته اس ــر گذاش ــر تأثی یک‌نف

بلــه، جاهایــی در ســازمان نفــس کشــیدم... البتــه شــاید 

همیــن هــم موجــب ایجــاد مقایســه در ســازمان شــود و 

قیل‌وقــال را افزایــش دهــد، امــا خیلی‌جاهــا ایــن را حــس 

کــردم و وقتــی حــس کــردم، یــک نفــس راحــت کشــیدم. 

ــتم؛  ــر گذاش ــن اث ــه م ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــه ب البت

ــی  ــه گفت‌وگوهای ــه ب ــا توج ــه ب ــه آن معناســت ک ــه ب بلک

ــه  ــم، همــکاران تجرب ــن موضوعــات می‌کنی ــارۀ ای ــه درب ک

می‌کننــد، مــن هــم در ایــن فضــا تجربــه می‌کنــم. 

ضمــن این‌کــه تغییــر فرهنــگ ســازمانی را به‌عنــوان یــک 

ــزام  ــرورت و ال ــک ض ــن ی ــه ای ــم؛ بلک ــت نمی‌بین فضیل

ــوید،  ــار می‌ش ــد بیم ــوده بخوری ــر آب آل ــما اگ ــت. ش اس

اگــر آب تمیــز بخوریــد ســالم می‌مانیــد؛ پــس آب تمیــز 

خــوردن یــا هــوای تمیــز تنفــس کــردن، فضیلــت نیســت، 

ــد،  ــاظ کردی ــرورت را لح ــر ض ــت و اگ ــرورت اس ــه ض بلک

ــد. ــی می‌کنی ــوب زندگ خ

یعنــی تغییــر فرهنــگ را یــک ضــرورت می‌دانیــد 
در راســتای اهــداف یــک بنــگاه اقتصــادی...

بلــه، و اگــر بــه ایــن ضــرورت توجــه نکنیم، مســیر، مســیر 

ورشکســتگی و ســقوط است.

ــک  ــگاه نزدی ــن جای ــه ای ــدر ب ــد چق ــر می‌کنی فک
ــطح  ــادی در س ــگاه اقتص ــک بن ــه ی ــده‌ایم ک ش

ــیم؟ ــی باش جهان

ــوده؛  ــت ب ــن جه ــم در همی ــته ه ــت در گذش ــن حرک ای

نمی‌خواهیــم نــوع عملکــرد و نــوع اعمــال مدیریــت 

را مجــرد از همــۀ مدیــران ایــران و مدیــران گذشــتۀ 

ایــن ســازمان بدانیــم؛ بلکــه بــه یکــی از موضوعــات 

ــر  ــازمان اث ــدۀ س ــر آین ــد ب ــه می‌توان ــی ک ــیار بااهمیت بس

تعیین‌کننــده‌ای داشــته باشــد، بیشــتر توجــه کردیــم؛ 

ــول  ــاس اص ــی براس ــورت منطق ــم به‌ص ــائل ه ــۀ مس بقی

فنــی‌ و اقتصــادی پیــش مــی‌رود. الان هــم ســازمان مــا، 

ــج ســازمان  یکــی از ســازمان‌های خیلی‌خــوب و جــزو پن

برتــر ســازمان بــورس و جــزو هفت‌هشــت ســازمان بــزرگ 

کشــور اســت؛ بــه لحــاظ اقتصــادی شــرایط خوبــی داریــم 

و ســال 95، هــم بــه لحــاظ فــروش، هــم صــادرات و هــم 

ــم و  ــی بودی ــاخص بورس ــرکت‌های ش ــی از ش ــد، یک تولی

ــه خیلــی از اهدافــی کــه دنبال‌شــان بودیــم، رســیدیم و  ب

حداقــل در تولیــد اهداف‌مــان به‌طــور کامــل محقــق شــد، 

ــم و  ــه آن ببالی ــه ب ــت ک ــزی نیس ــائل چی ــن مس ــا ای ام

ــوده کــه انجــام داده‌ایــم؛  افتخــار کنیــم، بلکــه وظایفــی ب

افتخــار مــا وقتــی اســت کــه چیزهایــی را کــه نیــاز اســت، 

داشــته باشــیم تــا خودمــان را در ســطح جهانــی به‌عنــوان 

یــک شــرکت برتــر عرضــه کنیــم و حداقــل به‌عنــوان 

الگــوی شــرکت‌های ایرانــی در اصــاح ســاختارها، اصــاح 

ــود  ــردن، در بهب ــادی کارک ــعه، اقتص ــد، توس ــرایط تولی ش

کیفیــت نیــروی انســانی کــه به‌صــورت فراینــدی کار 

ــه  ــت ک ــی اس ــا چیزهای ــویم. این‌ه ــرح ش ــد، مط می‌کنن

ــد برایشــان بایســتند. ــران بای ــام مدی تم

ــت  ــد. اهمی ــان آم ــانی به‌می ــروی انس ــرف نی ح
ــر کســی پوشــیده  ســرمایۀ انســانی در ســازمان، ب
ــه فضــای  ــان ب ــی، در صحبت‌هایت نیســت. از طرف
آلــوده‌ای اشــاره کردیــد کــه به‌خاطــر نــوع نگاه‌هــا 
ــا  ــا از پرتوقع‌بودن‌ه ــود دارد؛ ی ــا وج و ذهنیت‌ه
و مقایســه‌کردن‌ها گفتیــد. گاهــی نمــودِ ایــن 
فضــا را در فضــای مجــازی هــم می‌بینیــم. مثــاً 
ــام »همــکاران  ــه ن گروهــی در فضــای مجــازی ب
ــر عضــو دارد؛  ــه ســه‌چهارهزار نف مــس« هســت ک
ــرح  ــائلی مط ــلوغ، مس ــروه ش ــن گ ــی در ای گاه
غُرزدن‌هایــی  همــان  قبیــل  از  می‌شــود کــه 
ــی و  ــا ابهام‌پراکن ــد؛ ی ــما می‌گویی ــه ش ــت ک اس
غیبت‌کــردن و... بخشــی از ایــن وضعیــت، مربــوط 
بــه موضوعــات حــوزۀ نیــروی انســانی اســت کــه 
ــواره  ــد؛ هم ــا دارن ــا نابج ــا ی ــات بج ــی توقع برخ
ــم  ــات ه ــی اوق ــود، گاه ــرح می‌ش ــؤالاتی مط س

مســئولان پاســخ می‌دهنــد، امــا گویــا ایــن یــک 
ــت. ــه‌دار اس ــتِ ادام وضعی

ــازمان  ــی س ــم، گاه ــال ه ــه‌چهار س ــن س در ای
تحــت فشــار قــرار گرفتــه و زمزمه‌هــای نارضایتــی، 
ــا  ــده؛ ب ــنیده ش ــرکت ش ــه‌وکنار ش ــی از گوش گاه
ایــن فضــا چــه می‌شــود کــرد؟ ایــن بحــث کــفِ 
معدنــی و کــفِ شــرکتی، چگونــه بــه آن گفتمانــی 
ســازمان  در  آن  دنبــال گســترش  شــما  کــه 

ــورد؟ ــد می‌خ ــتید، پیون هس

ــک  ــه ی ــت ک ــم، آن اس ــش بوده‌ای ــه از روز اول دنبال آنچ

اعتمــاد عمومــی در سیســتم شــکل بگیــرد و بــه سیســتم 

ــانی  ــروی انس ــاختار نی ــاح س ــرای اص ــه ب ــی ک مدیریت

ایســتاده‌اند، اعتمــاد شــود. حــالا ممکــن اســت تــا 

ــار  ــد و آث ــده باش ــاد ش ــطوح ایج ــی س ــدازه‌ای در برخ ان

آن هــم وقتــی یــک حرکــت جمعــی اتفــاق می‌افتــد 

و همــکاران یــا خــود مــن توضیــح می‌دهیــم، دیــده 

می‌شــود و اعتمــاد افزایــش پیــدا می‌کنــد؛ امــا اعتمــادی 

ــاد  ــوز ایج ــود، هن ــی ش ــار دائم ــک اعتب ــه ی ــر ب ــه منج ک

نشــده اســت و پرســنل بــرای رفتارهــا و عملکــرد مدیــران 

ــن،  ــطوح پایی ــا س ــی ی ــف میان ــطوح مختل ــس در س م

اعتبــاری قائــل نیســتند کــه شــاید بــه ایــن دلایــل باشــد: 

یکــی اعتمــاد ضعیــف اســت، یکــی این‌کــه بــه فرایندهــا 

اعتمــاد ندارنــد و دیگــر، نشــناختن قانون‌هایــی اســت کــه 

در کشــور وجــود دارد -چــه قوانیــن خــوب و چــه ضعیــف- 

ــه  ــن، هم ــد؛ بنابرای ــا نمی‌ده ــد ی ــاح می‌ده ــازۀ اص و اج

توقــع دارنــد و فکــر می‌کننــد آقــای مدیرعامــل یــا احمــد 

ــام  ــد انج ــد، می‌توان ــه بخواه ــر کاری را ک ــزاده ه مرادعلی

دهــد؛ یــا می‌توانــد هــر تصمیمــی در ایــن سیســتم 

ــرد. بگی

هیچ‌کــس علاقــه نــدارد حــرف بی‌ربــط بزنــد؛ البتــه 

ممکــن اســت چنــد آدم بیمــار بــه موضوعــی دامــن بزننــد، 

امــا ســه‌چهار هــزار نفــر آدم، بیمــار نیســتند و علاقــه 

ــای  ــه ج ــا ب ــد ی ــوه دهن ــزرگ جل ــی را ب ــد موضوع ندارن

ــا  ــی از تهمت‌ه ــن، بخش ــد؛ بنابرای ــال دهن ــری انتق دیگ

ــار آن  ــته گرفت ــکاران ناخواس ــه هم ــم ک ــی ه و غیبت‌های

ــر  ــالاً فک ــه احتم ــت ک ــی اس ــی از فضای ــوند، ناش می‌ش

می‌کننــد توقعاتــی را کــه دارنــد، مدیرعامــل می‌توانــد 

بــرآورده کنــد و نمی‌کنــد. این‌هــا موجــب تضعیــف اعتمــاد 

می‌شــود و اعتبــار درازمدتــی کــه بــرای مجموعــۀ مدیــران 

شــرکت ایجــاد شــده، ضعیــف می‌شــود و تــداوم نخواهــد 

داشــت.

ــبت  ــراد نس ــود اف ــب می‌ش ــل موج ــن عوام ــۀ ای مجموع

ــی در  ــند و وقت ــته باش ــام داش ــف ابه ــای مختل ــه کاره ب

فضــای مجــازی حضــور پیــدا می‌کننــد، دنبــال ایــن 

ــم  ــی ه ــد. جاهای ــه می‌گوی ــی چ ــه کس ــه چ ــتند ک هس

ــا  ــیطنت، ب ــا ش ــی ی ــل جوان ــی به‌دلی ــت برخ ــن اس ممک

خــود بگوینــد مــن هــم در این‌بــاره چیــزی بنویســم ببینــم 

چــه اتفاقــی می‌افتــد؛ حتــی مــا هــم در ایــن سن‌و‌ســال، 

ممکــن اســت در روابــط دوســتی وقتــی می‌خواهیــم 

ــم،  ــی روبیاوری ــن رفتارهای ــه چنی ــم، ب ــران را آزار دهی دیگ

امــا پــی نمی‌بریــم کــه ممکــن اســت ایــن رفتارهــا چــه 

اثــرات مخربــی در ســازمان داشــته باشــد و چــه ابهامــات 

ــد. ــاد کن ــی ایج درازمدت

ایــن اصــل موضــوع اســت، امــا در فضــای عملکــرد 

ــا  ــج ی ــا پن ــک دوره‌ای، ب ــه در ی ــم ک ــه شــما بگوی ــد ب بای

ــرکت‌های  ــس و ش ــرکت م ــف در ش ــۀ مختل ــش روی ش

ــرارداد  ــد ق ــی کار بوده‌ان ــه متقاض ــرادی ک ــا اف ــته، ب وابس

بســته شــده؛ بــا توجــه بــه قوانیــن کار و اصلاحــات نیــروی 

انســانی، تصمیم‌گیــری بــرای حــدود 15 تــا 16هــزار نفــری 

کــه بــا رویه‌هــای مختلــف بــا آن‌هــا قــرارداد بســته شــده، 

ــرای جابه‌جایــی  یــک کار در ســطح ملــی اســت؛ وقتــی ب

محــل کار فــردی، رضایــت آن فــرد شــرط باشــد و بخواهیــد 

در ایــن رابطــه، دربــارۀ 1000 نفــر تصمیــم بگیریــد و حتــی 

اگــر بخواهیــد شــرایط کار آن‌هــا را بهبــود ببخشــید، چــون 

اعتمــاد نیســت کار زمان‌بــر می‌شــود؛ کارکنــان فکــر 

ــد،  ــی بیفت ــن اتفاق ــد چنی ــتم نمی‌خواه ــد سیس می‌کنن

یــا اصــاً نبایــد اتفــاق بیفتــد و آن‌هــا ســرِ کارنــد!

حــالا فــرض کنیــد بــه لحــاظ شــخصی اعتمادشــان بــه من 

بیشــتر باشــد، همــه فشــار می‌آورنــد و از مــن درخواســت 

دارنــد؛ ایــن می‌شــود کــه روزانــه بیــش از 200 نفــر بــدون 

اســم بــا مــن تمــاس می‌گیرنــد کــه خیلــی از ایــن 

ــا  ــن اســت ب ــم و ممک ــم پاســخ بده ــا را نمی‌توان تلفن‌ه

برخــی کــه پیــام می‌دهنــد و خــود را معرفــی می‌کننــد و 

ــد، شــب‌ها تمــاس بگیــرم.  کارشــان را در میــان می‌گذارن

کارگــر، کارمنــد، یــا مــادر یــک جــوان کــه ممکــن اســت در 

جایــی مــرا دیــده و تقاضایــی داشــته، تمــاس می‌گیرنــد 

ــم  ــخ ده ــا پاس ــۀ آن‌ه ــه هم ــم ب ــت نمی‌کن ــن فرص و م

و وقتــی فرصــت نمی‌کنــم، توقعــات زیــاد می‌شــود و 

فضــای ابهــام هــم زیــاد می‌شــود؛ درنتیجــۀ فضــای ابهــام 

ــد. ــود می‌آی ــری به‌وج ــکلات دیگ ــم، مش ه

پرتوقــع‌ بودن‌هــا، فرهنــگ حاکــمِ 
ــم‌کاری  ــی، و ک ــس و مرئوس رئی
فراگیــر...  موضوعــی  به‌عنــوان 
این‌کــه همــه  از طــرف دیگــر، 
دائــم خــود را بــا دیگــران مقایســه 
همــه،  از  مهم‌تــر  و  می‌کننــد؛ 
فرهنــگ پشت‌هم‌انـــدازی، غیبــت 
ــه در همــۀ ســازمان‌ها  و تهمــت ک
ایــن  دنبــال  اســت...  فراگیــر 
هســتیم کــه قضاوت‌هــا را در ایــن 

ــم. ــم کنی ــازمان ک س

افتخــار مــا وقتــی اســت کــه 
چیزهایــی را کــه نیــاز اســت، داشــته 
ــطح  ــان را در س ــا خودم ــیم ت باش
جهانــی به‌عنــوان یــک شــرکت 
حداقــل  و  کنیــم  عرضــه  برتــر 
شــرکت‌های  الگــوی  به‌عنــوان 
ایرانــی در اصــاح ســاختارها، اصلاح 
شــرایط تولیــد، توســعه، اقتصــادی 
کارکــردن، در بهبــود کیفیــت نیروی 
انســانی کــه به‌صــورت فراینــدی کار 

می‌کننــد، مطــرح شــویم.
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ایــن اســت کــه قوانیــن و  امــا مهم‌تریــن موضــوع 

مقــررات کشــور، همــه در راســتای حــل مشــکلات نیــروی 

ــئولان  ــه مس ــر این‌ک ــت. دیگ ــازمان‌ها نیس ــانی در س انس

ــط شــخصی،  ــل رواب ــی و مســئولان شــرکت، در مقاب محل

ــار  ــط سیاســی، گرفت خانوادگــی، خویــش و قومــی و رواب

رودربایســتی‌اند و هیچ‌کــس در ایــن فضــا روراســت 

ــد  ــه می‌خواه ــم ک ــردی ه ــن، ف ــد؛ بنابرای ــخ نمی‌ده پاس

ــک  ــه او ش ــه ب ــد، هم ــورد کن ــوع برخ ــا موض ــت ب روراس

می‌کننــد.

ــی  ــه گاه ــام ک ــک و ابه ــای ش ــم فض ــا به‌رغ ام
شــما  تــاش  جالــب،  نکتــۀ  شــکل گرفتــه؛ 
بــرای دوری از حاشــیه‌ها و تمرکــز بــر مســیر 
بــوده  شــرکت  مأموریت‌هــای  و  مشــخص 
ــی  ــا جای ــم ت ــی ه ــه برخ ــم ک ــت. می‌دانی اس
ــرکت  ــد از ش ــاش کردن ــتند، ت ــوان داش ــه در ت ک
مــس بــرای خواســته‌های سیاسی‌شــان -بــه 
ــا شــما شــرکت  ــد، ام ــی- اســتفاده کنن هــر دلیل
ــه  ــیه‌ها توج ــه حاش ــد و ب ــز کردی ــس را متمرک م
نکردیــد. در شــرایطی کــه خیلــی از مدیــران درگیــر 
ــق  ــۀ موف ــک تجرب ــن ی ــوند، ای ــیه‌ها می‌ش حاش
ــی  ــن ویژگــی شــخصیتی و مدیریت ــا ای اســت. آی
ــت  ــور اس ــی کش ــرایط سیاس ــول ش ــما، محص ش
یــا یــک روحیــۀ محافظه‌کارانــه؟ ذاتــی اســت یــا 

ــابی؟ اکتس

ــون  ــدد(؛ چ ــرس اســت )می‌خن ــاید بخشــی از روی ت ش

ــمیش  ــاً- قاراش ــرایط –اصطلاح ــی ش ــال گاه ــر ح در ه

اســت؛ و البتــه بخشــی هــم، اخــاق شــخصی مــن 

ــه  ــردم ک ــن ک ــن تمری ــه‌کاری نیســت. م اســت و محافظ

زود حب‌وبغض‌هــا را کنــار بگــذارم و بــه موضوعــات از 

ــخص؛  ــوان سوم‌ش ــی به‌عن ــم: یک ــگاه می‌کن ــر ن دو منظ

یعنــی نــگاه می‌کنــم کــه حــالا اگــر کــس دیگــری جــای 

ــد، و چــه  ــازی چــه اتفاقــی می‌افت ــن ب مــن باشــد، در ای

اتفاقــی بیفتــد بهتــر می‌تــوان ســازمان را اداره کــرد؛ دیگــر 

ــه  ــر ب ــم: اگ ــتم و می‌پرس ــدان می‌ایس ــط می ــه وس این‌ک

ایــن حاشــیه‌ها اهمیــت بدهــم و خــودم را در فضــای 

حاشــیه بینــدازم، ســازمان مــا چــه چیــزی به‌دســت 

مــی‌آورد؟ بنابرایــن، وقتــی از ایــن دو منظــر نــگاه می‌کنــم، 

بــه ایــن نتیجــه می‌رســم کــه عطــای ایــن مســائل را بــه 

ــس خــودم را  ــم؛ پ ــور کن ــا عب ــش ببخشــم و از آن‌ه لقای

ــم. ــیه نمی‌کن ــار حاش گرفت

ــگاه می‌کنیــد،  ــه مثبــت ن ــا وقتــی این‌گون امــا آی
ــا  ــوند ی ــر نمی‌ش ــدان جری‌ت ــا منتق ــان ی مخالف
فشــارها را بیشــتر نمی‌کننــد؟ یــا همــان ابهامــات 

ــود؟ ــتر نمی‌ش بیش

بلــه، ممکــن اســت جاهایــی ابهامــات هــم بیشــتر شــود، 

امــا شــاید توقــع مــن از همکارانــم یــا افــراد مطلــع 

بیــرون ایــن اســت کــه موضــوع را بــاز کننــد و شــاید ایــن 

ــی  ــد. بالاخــره هیــچ بقال افــراد مقــداری کــم‌کاری می‌کنن

ــن  ــن ای ــا م ــت، ام ــرش اس ــن ت ــت م ــد ماس نمی‌گوی

ــد  ــم و دوســت دارم دیگــران بگوین ــان نمی‌کن حــرف را بی

ــل خــوردن اســت. ــرش نیســت و قاب ــن ت ماســت م

مهندس‌پــرور  شــرکت  یــک  مــس  شــرکت 
ــی  ــان ط ــادی مهندس ــال‌های متم ــت؛ در س اس
سلســله‌مراتب، ترفیــع می‌گرفتنــد؛ مثــاً یــک 
بــا طــی  مهنــدس در معــدن کار می‌کــرده و 
ــده؛  ــش می‌ش ــک بخ ــاون ی ــله‌مراتب، مع سلس
ــی  ــگاه تخصص ــن دوره، ن ــی در ای ــک ویژگ ــا ی ام
شماســت کــه از نــگاه مهندســی بــه ســمت نــگاه 
ــاً  ــه مث ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــت کرده‌ای ــره‌وری حرک به
معــاون منابــع انســانی، در حــوزۀ منابــع انســانی 
تخصــص دارد و معــاون مالــی و اقتصــادی و 
یعنــی  همین‌طــور؛  هــم  معاونت‌هــا  ســایر 
لزومــاً همــه مهنــدس نیســتند. ایــن رویکــرد چــه 
ــرکت  ــران ش ــا از مدی ــته و آی ــتاوردهایی داش دس

ــتید؟ ــی هس راض

از مجموعــۀ افــرادی کــه در پســت‌های ســازمانی و در 

ــا  ــد، نه‌تنه ــرکت کار می‌کنن ــت ش ــی مدیری ــۀ ابتدای حلق

ــاً راضــی‌ام و احســاس مــن  ناراضــی نیســتم، بلکــه واقع

ایــن اســت کــه دارنــد کار خودشــان را بــه نحــو شایســته‌ای 

انجــام می‌دهنــد. ازجملــه مدیــران مناطــق به‌ویــژه آقــای 

ــه عرصه‌هــای  ــان ک ــۀ کرم ــر منطق ــدس حســنی، مدی مهن

تجربــه کســب کــرده،  و  طــی  را  مدیریــت  مختلــف 

ــاره  ــه، دوب ــا تجرب ــده و ب ــز دی ــی را نی ســازمان‌های بیرون

برگشــته و بــا نــگاه همه‌جانبــه‌ای ســازمانش را اداره 

می‌کنــد و معاونانــی نیــز کــه در منطقــۀ کرمــان فعال‌انــد، 

براســاس شایسته‌ســالاری نســبی انتخــاب شــده‌اند.

در ســطح ســتاد مرکــزی هــم، افــرادی کــه به‌طــور 

مشــخص در حوزه‌هــای مختلــف کار می‌کننــد، از نظــر 

ــی  ــوزۀ مال ــاً در ح ــد؛ مث ــم ندارن ــز ک ــه‌ای هیچ‌چی حرف

اقتصــادی، بهتریــن افــراد دلســوزانه مشــغول به‌کارنــد؛ در 

حــوزۀ منابــع انســانی، حرفــه‌ای کار می‌کننــد و هماهنگــی 

آن‌هــا بــا مناطــق خــوب اســت و در توســعه هــم، به‌صــورت 

همه‌جانبــه کار می‌کننــد و مشــکل آن‌چنانــی در تقســیم و 

ــم. ــا نداری ــرد کاره ــوۀ پیش‌بُ نح

ــژه در  البتــه شــاید کمبودهــا و مشــکلاتی در کشــور، به‌وی

ــه  ــت و ب ــات هس ــی موضوع ــدی در برخ ــۀ اولویت‌بن زمین

ــه  ــف ازجمل ــر مختل ــا عناص ــخص ب ــی مش ــک هم‌گرای ی

وزارتخانــه و مجلــس نیــاز اســت کــه می‌تواننــد در بهبــود 

ــن اســت در برخــی  ــش داشــته باشــند؛ ممک شــرکت نق

ــر  ــه ه ــا ب ــد ی ــا باش ــتی از م ــی و سس ــم کاهل ــوارد ه م

ــی،  ــرایط ارتباط ــات و ش ــررات، ارتباط ــن، مق ــال قوانی ح

ایــن موضــوع را بــه نقطــۀ مطلــوب نمی‌رســاند؛ وگرنــه در 

ــا  ــند؛ ام ــت می‌کش ــکاران زحم ــام هم ــازمان، تم درون س

ــردم، شــرایط  ــرض ک ــم ع ــه در اول صحبت‌های ــه‌ای ک نکت

کار یــا نحــوۀ انجــام کار در ســطح پاییــن اســت کــه تمــام 

ــازمان‌های  ــام س ــد. تم ــار آن‌ان ــران گرفت ــازمان‌های ای س

ایــران، گرفتــار بــالا بــودن تعــداد نیــروی انســانی هســتند.

نظــر  در  بین‌المللــی  صحنــۀ  در  را  فوتبالیســت  یــک 

بگیریــد؛ میــزان دوندگــی متوســط فوتبالیســت‌های اروپــا 

را بــا فوتبالیســت‌های ایــران مقایســه کنیــد؛ تمریــن، 

اروپــا  فوتبالیســت‌های  مختلــف،  شــرایط  و  آمــوزش 

ــگاه و  ــود، باش ــاز خ ــه نی ــاند ک ــه می‌رس ــن نقط ــه ای را ب

متوســط اروپــا را درک کننــد و خودشــان را بپرورانــد؛ اما در 

ســازمان‌های مــا، عوامــل انســانی و ســطوح مختلــف بــه 

ــم  ــد داری ــد؛ می‌گوین ــدا نکرده‌ان ــی پی ــاز دسترس ــن نی ای

کار می‌کنیــم و حقوقــی هــم می‌گیریــم، حــالا چــرا 

ــد؟ ــی می‌کن ــام نارضایت ــی اع فلان

نارضایتــی  اعــام  افــراد  تک‌تــک  عملکــرد  از  مــن 

ــت و  ــم اس ــا حاک ــر م ــه ب ــری ک ــه از تفک ــم؛ بلک نمی‌کن

ــود،  ــوۀ کار نمی‌ش ــوزش و در نح ــول در آم ــه تح ــر ب منج

اعــام نارضایتــی می‌کنــم کــه بخــش اعظــم آن، بــه 

ــه  ــتم کاری را ک ــه نتوانس ــردد ک ــودم برمی‌گ ــرد خ عملک

ــم. ــام ده ــازمان انج ــد، در س بای
مطــرح کردیــد؛  اول گفت‌وگــو  در  ســؤالی کــه  یــا 

ــود  ــا برخــی مشــکلات به‌وج ــه ب ــه در مواجه ــؤالی ک س

می‌آیــد ایــن اســت کــه مــن چــه کســی هســتم و چــه 

اثــری دارم کــه مثــاً ذوب سرچشــمه این‌گونــه کار 

ــاظ  ــه لح ــن ب ــه م ــت ک ــن اس ــی آن ای ــد؟ معن می‌کن

ــت و مســائل و مشــکلات،  ــری، پشــتیبانی، حمای پیگی

ــدا کــرده‌ام کــه ذوب سرچشــمه الان  ــه حضــور پی چگون

ــتم  ــر می‌توانس ــاید بهت ــده؟ ش ــه‌رو ش ــکل روب ــا مش ب

حضــور پیــدا کنــم و خیلــی از ایــن مســائل، بــه عملکــرد 

مدیریــت  ســطوح  در  برمی‌گــردد کــه  »من«‌هایــی 

ــتیم. هس

ــالۀ  ــت چهارس ــن دورۀ مدیری ــان ای ــالا در پای ح
شــما هســتیم؛ یــک دوره هــم از ســال 1380 
تــا 1384، شــما تجربــۀ مدیریتــی داشــتید؛ اگــر 
ــال از  ــن چهارس ــا ای ــال را ب ــد آن چهارس بخواهی

ــد  ــر می‌کنی ــد، فک ــه کنی ــا 1396 مقایس 1392 ت
ــت؟ ــته ‌اس ــارزی داش ــاط ب ــه نق ــر دوره چ ه

ــرف  ــون در دو ظ ــرد؛ چ ــه ک ــود مقایس ــاً نش ــاید واقع ش

متفــاوت  ســازمانی  ظــرف  دو  در  و  متفــاوت  زمانــی 

ــی  ــاختاری دولت ــس س ــرکت م ــت. آن دوره ش ــوده اس ب

ــر  داشــت، امــا امــروز خصوصــی اســت و نظــام بــورس ب

ــخصی، در  ــرد ش ــاظ عملک ــه لح ــا ب ــت؛ ام ــم اس آن حاک

دورۀ اول جوان‌تــر بــودم، تحــرک و توانایــی‌ام بیشــتر 

بــود، ذهنــم آزادتــر بــود و نســبت بــه برخــی مســائل، بهتــر 

فکــر می‌کــردم و مدیرعاملــی مــن، در راســتای تجربــه‌ای 

هشت‌ســاله از ادارۀ مجتمــع و ادارۀ همه‌جانبــۀ شــرکت 

در ســطح قائم‌مقامــی بــود. آن‌زمــان تمــام اختیــارات 

نبــودم و مســئولیتم در آن  امــا پاســخ‌گو  را داشــتم، 

ســطحی کــه بایــد، نبــود؛ بنابرایــن، تمــام مســائل را حــل 

و به‌نوعــی ترکتــازی می‌کــردم. آن تجربــه خیلــی بــه 

ــی‌ام  ــان قائم‌مقام ــه از زم ــائلی ک ــرد و مس ــک ک ــن کم م

معطــل مانــده بــود، پیــش رفــت. ضمنــاً آن دورۀ مدیریتــی 

چهارســاله، در راســتای دورۀ هشت‌ســاله‌ای بــود کــه آقــای 

ــد و مــن  مــؤذن‌زاده و آقــای هاشــم‌زایی، مدیرعامــل بودن

ــک سیاســت را  ــی ی ــن، همگ ــان؛ بنابرای ــم قائم‌مقام‌ش ه

ــال  ــعه دنب ــد و توس ــه تولی ــف ازجمل ــای مختل در حوزه‌ه

کردیــم؛ بنیان‌گــذار آن سیاســت‌های کلــی و اســتراتژیک، 

و  ادامه‌دهنــده  هــم،  مــن  و  بــود  مــؤذن‌زاده  آقــای 

تقویت‌کننــدۀ کار بــودم؛ بــه همیــن دلیــل، ظــرف شــرکت 

ــر  ــر ظاه ــی بهت ــگاه مدیرعامل ــن در جای ــه م ــرای این‌ک ب

ــود. ــده ب ــاده ش ــد، آم ــن‌تر باش ــردم روش ــوم و عملک ش

ــام اســت؛  الان، ســاختار شــرکت خصوصــی و ســهامی ع

اعضــای هیأت‌مدیــره هرکــدام در جایــگاه نماینــدۀ ســهام 

ــی  ــال نظــر هــم، منطق ــن اعم ــد و ای ــال نظــر می‌کنن اعم

ــو  ــک عض ــل ی ــه مدیرعام ــس اگرچ ــت؛ پ ــی اس و قانون

ــره  ــات هیأت‌مدی ــری مصوب ــا مج ــت ام ــره اس هیأت‌مدی

ــر  ــان فک ــه کارکن ــت ک ــن نیس ــن، این‌چنی ــت؛ بنابرای اس

می‌کننــد مدیرعامــل هــر کاری خواســت می‌توانــد انجــام 

دهــد. مدیرعامــل به‌هیچ‌عنــوان در سیاســت‌گذاری‌ها و 

اصــول کلــی شــرکت اختیــار نــدارد، بلکــه در حــوزۀ تولیــد و 

ــا  ــد پاســخ‌گو باشــد. این‌ه ــرد مســئولیت دارد و بای عملک

تفاوت‌هــای اساســی در دوره‌هــای مختلــف مدیریتــی 

اســت.

آقــای مهنــدس! شــما می‌گوییــد بایــد بــه گذشــته 
به‌عنــوان ابــزاری بــرای خلــق آینــده نــگاه کــرد؛ ما 
هــم بــا همیــن نــگاه دربــارۀ گذشــته می‌پرســیم. 
ســال 72 و 73 در دورۀ مهنــدس مــؤذن‌زاده، 
یکــی  شــد؛  برنامه‌ریــزی  توســعه  طرح‌هــای 
از طرح‌هایــی کــه در ســال 73 کلیــد خــورد و 
ــد، ذوب  ــاح ش ــما افتت ــی ش ــان مدیرعامل در زم
ــاد بــود. آیــا اجــرای ایــن طــرح، ناشــی  خاتون‌آب
از فشــارهای منطقــه بــرای اشــتغال‌زایی بــود 
ــدازی  ــر و فلــش راه‌ان ــوژی قدیمی‌ت ــا تکنول ــه ب ک
شــد و ایــرادات زیســت‌محیطی بــه آن وارد بــود؟ 
ــا نگاهــی کــه امــروز  اگــر بــه آن دوره برگردیــد، ب
ــا  ــه حفــظ محیط‌زیســت دارد، آی شــرکت مــس ب

ــد؟ ــف می‌کردی ــرح را متوق ط

ــرح را  ــا ط ــم ت ــاش کردی ــی ت ــم خیل ــان ه ــان زم هم

متوقــف کنیــم. اجــرای ذوب خاتون‌آبــاد بــه همیــن 

‌دلیــل طولانــی شــد؛ شــروع پــروژه تقریبــاً در ســال 77 

ــد؛  ــروع ش ــروژه ش ــی پ ــی اساس ــای اجرای ــود و کاره ب

ــه ایــن معنــی نیســت کــه ســه‌چهار ســال دعــوا  البتــه ب

ــال 73  ــان س ــه هم ــم؛ بلک ــش ندهی ــه انجام ــم ک کردی

ــن  ــر از ای ــه راهــی غی ــم ک ــن نتیجــه رســیده بودی ــه ای ب

نداریــم. دو مشــکل در همــان زمــان وجــود داشــت؛ یکــی 

ــه  ــه ب ــی ک ــارۀ پول ــه و دوم درب ــی کارخان ــارۀ جانمای درب

شــرکت NFC پرداخــت کــرده بودنــد و مــا مجبــور بودیــم 

 NFC ــوژی از ــد تکنول ــا خری ــم؛ ام ــام دهی ــد را انج خری

کشــور چیــن، موجــب کاهــش راندمــان خاتون‌آبــاد نشــد؛ 

ــش  ــوژی را دارد، فل ــن تکنول ــای آن بهتری چــون کنورتره

ــن  ــای بی ــم و دعواه ــک گرفتی ــز از اتوت ــنس را نی لایس

NFC و اتوتــک را هــم خــودم حــل کــردم. الکتروفیلترهــا 

متعلــق بــه فلش‌میــت اســت و ربطــی بــه چیــن نــدارد، 

ــی  ــر جانمای ــر س ــاد، ب ــی در خاتون‌آب ــکل اصل ــا مش ام

ــرا  ــه چ ــود ک ــن ب ــان ای ــان بحث‌م ــود و آن‌زم ــه ب کارخان

ــا محــل  ــم ت ــاش کردی ــد و ت ــا را انتخــاب کرده‌ای این‌ج

پــروژه را جابه‌جــا کنیــم؛ ولــی در هــر حــال، زیرســاخت‌ها 

فراهــم شــده بــود و دیگــر قابــل تغییــر نبــود. ایــن هــم 

ــان  ــن کارکن ــا بی ــل از آن، مدت‌ه ــه قب ــود ک ــی ب دعوای

سرچشــمه و مســئولان ارشــد شــرکت، طــول کشــیده بــود 

ــد؛  ــه نمی‌رس ــه نتیج ــود ب ــده ب ــای کلاه‌دوز دی ــد آق و بع

بنابرایــن، تصمیــم گرفتــه بــود ذوب خاتون‌آبــاد را در 

ــود، محــل  ــول پرداخــت شــده ب ــد. پ این‌جــا احــداث کن

اجــرای پــروژه نهایــی شــده بــود، طراحــی براســاس محل 

انجــام شــده بــود و مــا به‌اجبــار، پــروژه را در آن‌جــا اجــرا 

ــم. کردی

ــروژه،  ــا پ ــان ب ــر هم‌زم ــه اگ ــت ک ــن اس ــکل دوم ای مش

 SO2 ایــران یــک کشــور صنعتــی بــود و اســید حاصــل از

مصــرف می‌شــد، کارخانــۀ اســید راه‌انــدازی می‌شــد و 

آلودگی‌هــا ایجــاد نمی‌شــد.

یعنــی کارخانــۀ اســید می‌توانســت در طــرح 
ــود؟ ــده ش دی

ــکان  ــی نیســت و ام ــران کشــور صنعت ــا چــون ای ــه، ام بل

ــم نیســت-  ــوز ه ــود -و هن ــم نب ــید فراه ــتفاده از اس اس

ــه و  ــر پذیرفت ــا آخ ــرح را ت ــئولیت ط ــس مس ــرکت م ش

از  را حــل می‌کنیــم.  داریــم مســائل زیســت‌محیطی 

آن  تــا  و تلاش‌هایــی کــردم  دولــت مصوبــه گرفتــم 

منطقــه، منطقــۀ ســبز شــود و از آلودگــی نجــات پیــدا کنــد. 

ــه در فضــا  ــر از مشــکل SO2 ک ــاد غی الان، ذوب خاتون‌آب

پخــش می‌شــود و ایــن مشــکل بــا ایجــاد کارخانــۀ اســید 

ــار،  ــی غب ــدارد و آلودگ ــی ن ــد، آلودگ ــد ش ــرف خواه برط

ــت. ــده اس ــل ش ــه ح ــت ک ــال‌ونیم اس یک‌س

مشــکل ســوم، در بهره‌بــرداری از ایــن سیســتم بــود؛ 

کارکنــان قبــل از آن، بــا ایــن سیســتم کار نکــرده بودنــد و 

جاهایــی هــم دقــت نداشــتند؛ مثــاً در ســال 89 یــا قبــل 

ــتند  ــت نداش ــال 90، دق ــک‌دوره‌ای در س ــی ی از آن، و حت

و جاهایــی کــه بایــد تعمیراتــی انجــام می‌دادنــد یــا 

ــدا  ــد و آلودگــی افزایــش پی ــد، نکردن پیشــگیری می‌کردن

ــام  ــد انج ــه تولی ــت ک ــال‌ونیم اس ــا الان، یک‌س ــرد. ام ک

ــه بخشــی از  ــم نیســت. البت ــار ه ــی غب می‌شــود و آلودگ

ذهنیت‌هــای مــردم از قبــل باقــی مانــده، ولــی خداوکیلــی 

ــی  ــاد خیل ــان خاتون‌آب ــود کارکن ــت. خ ــی نیس الان آلودگ

قوی‌تــر از مــا ایســتاده‌اند تــا منطقــه آلــوده نشــود و 

مدیــر مجتمــع و مدیــران واحدهــای مختلــف، خیلی‌خــوب 

ــا  ــد و از آن‌ه ــان درد نکن ــه دست‌ش ــد ک ــد کار می‌کنن دارن

ــم. ــکر می‌کن تش

ــرای  ــه ب ــن منطق ــود، بهتری ــاد نب ــر خاتون‌آب اگ
ــود؟ ــا ب ذوب کج

بهتریــن منطقــه سرچشــمه بــود. الان در سرچشــمه، 

ذوب فلــش ایجــاد شــده کــه اگــر در آن دوره حضــور 

نمی‌کــردم،  اجــرا  را  فلــشِ سرچشــمه  داشــتم، ذوب 

و  تــن می‌رســاندم  400هــزار  بــه  را  بلکــه خاتون‌آبــاد 

ــل از  ــا قب ــردم. ام ــدازی می‌ک ــۀ اســید را هــم راه‌ان کارخان

ــود؛  هــر موضوعــی، جــای ایــن پــروژه فقــط سرچشــمه ب

ــا و شــرایط  چراکــه از نظــر اختــاف ارتفــاع از ســطح دری

ــه یــک پراکنــش در گاز ایجــاد  اقلیمــی، طــوری اســت ک

ــکات  ــود و ن ــاد نمی‌ش ــیدی ایج ــای اس ــد، باران‌ه می‌کن

ــه لحــاظ  ــم سرچشــمه ب ــه می‌دانی ــی‌ای وجــود دارد ک فن

ــود. ــا ب ــر از همه‌ج ــت، بهت موقعی

میدوک شرایط خوبی نداشت؟

ــا مشــکل  ــه لحــاظ حمــل کنســتانتره، ب خیــر، میــدوک ب

ــت نداشــت. ــه اصــاً ظرفی ــر این‌ک ــود و دیگ ــه ب مواج

ــه  ــور، هم ــررات کش ــن و مق قوانی
ــروی  در راســتای حــل مشــکلات نی
نیســت.  ســازمان‌ها  در  انســانی 
مســئولان محلی و مســئولان شرکت 
ــخصی،  ــط ش ــل رواب ــم، در مقاب ه
خانوادگــی، خویش و قومــی و روابط 
ــتی‌اند و  ــار رودربایس ــی، گرفت سیاس
ــت  ــا روراس ــن فض ــس در ای هیچ‌ک
ــردی  ــن، ف ــد؛ بنابرای ــخ نمی‌ده پاس
ــا  ــت ب ــد روراس ــه می‌خواه ــم ک ه
ــه او  ــد، همــه ب موضــوع برخــورد کن

شــک می‌کننــد.

ــود  ــزرگ می‌ش ــائل ب ــت مس هروق
فقــط بــا توضیــح دادن و ایجــاد 
ــف،  ــای مختل ــرای طرف‌ه ــاد ب اعتم
ســعی کــرده‌ام تفهیــم کنــم کــه روند 
عملکــرد مدیریتــی شــرکت مــس، به 
ســمت تشــدید مســائل نیســت، بلکه 
ــه  ــی و اقتصــادی ب ــد فن ــاً از دی صرف
ــگاه  ــا ن ــم و ب ــگاه می‌کنی ــرکت ن ش
می‌کنیــم.  اداره  را  تکنوکراســی، کار 
ــان و  ــتان آذربایج ــن دو اس ــه بی چ
کرمــان و چــه در اســتان کرمــان، بین 

ــهربابک... ــنجان و ش رفس
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حــالا کــه حــرف سرچشــمه و خاتون‌آبــاد در میــان 
اســت؛ یکــی از مشــکلاتی کــه در اســتان کرمــان 
ــهربابک  ــنجان و ش ــن رفس ــوای بی ــم، دع داری
اســت؛ یــک بحــث هــم، بیــن اســتانی و موضــوع 
کرمــان و آذربایجــان اســت کــه گاهــی ایــن 
ــن  ــد. ای ــت می‌کن ــم درس ــیه ه ــا، حاش بحث‌ه
ــی را  ــای این‌چنین ــی و بحث‌ه ــای قومیت دعواه
ــد؟  ــت کردی ــه مدیری ــن سه‌چهارســال چگون در ای
ــا  ــرکت ب ــی ش ــم گاه ــوز ه ــه هن ــن این‌ک ضم
ایــن مســائل دســت‌به‌گریبان اســت. واقعــاً 
ــرد؟ ــل ک ــات را ح ــن اختلاف ــود ای ــه می‌ش چگون

ــه لحــاظ عملکــردی، هروقــت مســائل بــزرگ می‌شــود  ب

فقــط بــا توضیــح دادن و ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد بــرای 

طرف‌هــای مختلــف، ســعی کــرده‌ام طــوری تفهیــم کنــم 

کــه رونــد عملکــرد مدیریتــی شــرکت مــس، بــه ســمت 

تشــدید ایــن مســائل نیســت، بلکــه صرفــاً از دیــد فنــی 

و اقتصــادی بــه شــرکت مــس نــگاه می‌کنیــم و بــا 

نــگاه تکنوکراســی، کار را اداره می‌کنیــم. چــه بیــن دو 

ــان،  ــتان کرم ــه در اس ــان و چ ــان و کرم ــتان آذربایج اس

ــده،  ــت ش ــت فرص ــهربابک؛ هروق ــنجان و ش ــن رفس بی

ــرای مــردم و مســئولان توضیــح داده‌ایــم. امــا بخشــی  ب

ــه  ــت؛ ن ــازمان ماس ــا، از درون س ــن رفتاره ــدید ای از تش

این‌کــه یــک جریــان مافیایــی باشــد؛ بلکــه برخــی 

ــتقل  ــهربابک مس ــر ش ــاً اگ ــد مث ــر می‌کنن ــکاران فک هم

باشــد، منافــع خاصــی بــه ســمت ایــن شهرســتان 

ــح داده‌ام  ــم توضی ــدد و رق ــا ع ــه ب ــی‌رود؛ درصورتی‌ک م

ــن  ــر ای ــه اگ ــرده‌ام ک ــان ک ــم بی ــت گذشــته را ه و وضعی

اتفــاق بیفتــد چــه می‌شــود؛ ضمــن این‌کــه منابــع مالــی 

ــن دو  ــه بی ــی ک ــروش دو کالای شــرکت به‌خاطــر خریدوف

ــه آن  ــت، ب ــد رف ــدر خواه شهرســتان انجــام می‌شــود، ه

مالیــات تعلــق می‌گیــرد، هزینه‌هــای اضافــی دارد، در 

یــک منطقــه، دو سیاســت مالــی، اداری و منابــع انســانی 

اعمــال می‌شــود و دائمــاً خــود را بــا هــم مقایســه 

زیادتــر  شــرکت  هزینه‌هــای  نهایــت،  در  و  می‌کننــد 

می‌شــود؛ مضــاف بــر این‌کــه شهرســتان شــهربابک 

ظرفیــت کامــل را نــدارد کــه به‌عنــوان یــک مجتمــعِ 

ــودش  ــتقل خ ــرکتِ مس ــک ش ــب ی ــا در قال ــتقل ی مس

را اداره کنــد؛ چــون ذوب خاتون‌آبــاد هزینه‌بــر اســت و 

ــه کل کار را  ــت ک ــطحی نیس ــم، در س ــدوک ه ــد می درآم

پوشــش دهــد؛ بنابرایــن، ایــن بخش‌هــا مجموعــاً بــا هــم 

ــد. ــی دارن معن

ــم.  ــا بیندازی ــوع را ج ــن موض ــتیم ای ــدازه‌ای توانس ــا ان ت

البتــه بــا تمرکــزی هــم کــه در قالــب منطقــه شــکل داده 

بودیــم و مجتمع‌هــای شــهربابک و سرچشــمه را قبــاً 

ــود نگاهــی ایجــاد  ــم، ممکــن ب کامــل حــذف کــرده بودی

شــود کــه کارکنــان فکــر کننــد روی ایــن موضــوع اصــراری 

هســت؛ بنابرایــن، از شــش‌ماه قبــل بازنگــری شــروع شــد 

ــه مجتمع‌هــا  ــارات نســبی ب ــم اختی ــه می‌توانی کــه چگون

ــا ســرعت بیشــتر  ــا را ب ــد برخــی کاره ــا بتوانن ــم ت بدهی

ــم  ــا ه ــال، هزینه‌ه ــد و در عین‌ح ــام دهن ــر انج و روان‌ت

افزایــش پیــدا نکنــد. حــالا ســاختار را بازنگــری کرده‌انــد 

و بــه ســمت ایجــاد ســاختار تــازه رفته‌ایــم و داریــم 

زیرســاخت‌ها را فراهــم می‌کنیــم تــا ســاختار جدیــد 

در قالــب مجتمــع سرچشــمه و مجتمــع شــهربابک، 

زیرمجموعــۀ منطقــۀ کرمــان شــکل بگیــرد. در آینــده هــم 

ــد-  ــل ش ــورس ح ــت و ب ــن دول ــائل بی ــت مس -هروق

ــع  ــا مجتم ــت ت ــی اس ــل دسترس ــان« قاب ــرکت کرم »ش

سرچشــمه و مجتمــع شــهربابک بــا یــک اختیــارات 

ــر، فعالیــت  ــر و مشــکلات کمت نســبی و ســرعت کار بالات

ــم  ــاختار ه ــت س ــده، کلی ــاده ش ــاخت‌ها آم ــد. زیرس کنن

ــک  ــدۀ نزدی ــم در آین ــم بتوانی ــده و امیدواری ــب ش تصوی

ــم. ــن طــرح را اجــرا کنی ای

دربــارۀ آذربایجــان و کرمــان هــم، بــا توضیــح دادن، 

مســئولان آذربایجــان در همــۀ ســطوح ازجملــه اســتاندار، 

ــل  ــس و مســئولان شهرســتان‌ها -حداق ــدگان مجل نماین

در ســطح مســئولان اصلــی- بــه ایــن اطمینــان رســیده‌اند 

ــیار  ــخصیت بس ــه ش ــان ک ــتاندار آذربایج ــژه اس و -به‌وی

ــم-  ــکر کن ــان تش ــا دارد از ایش ــت و ج ــه‌ای اس فرهیخت

دقیقــاً برایشــان جــا افتــاده کــه داریــم شــرکت را 

می‌کنیــم؛  اداره  اقتصــادی  و  فنــی  اصــول  براســاس 

ــه مــا حــق می‌دهنــد  ــد و ب یعنــی علت‌هــا را درک کرده‌ان

کــه چــرا به‌رغــم این‌کــه ایجــاب می‌کنــد یک‌ســری 

ــل  ــن دلی ــه ای ــا ب ــه شــود، ام ــه گرفت تصمیم‌هــا در منطق

کــه ایــن تصمیم‌هــا بــا اصــول فنــی و اقتصــادی شــرکت 

ــود. ــاذ نمی‌ش ــت، اتخ ــر اس مغای

نماینــدگان مــردم هــم، در مقابــل درخواســت‌های مــردم 

بــرای اشــتغال و ســؤالاتی کــه دارنــد، جاهایــی حــق دارند 

ــه  ــای گلای ــی ج ــه خیل ــد ک ــؤالاتی بکنن ــا و س صحبت‌ه

ــال  ــا به‌دنب ــه م ــا آن‌هــا هــم واقــف شــده‌اند ک ــدارد، ام ن

بحــث کرمانــی- آذربایجانــی نیســتیم.

چون این شرکت یک پیکرۀ واحد است...

ــه، یــک پیکــرۀ واحــد اســت. شــرکت مــس، شــرکت  بل

ســهامی عــام و متعلــق بــه مــردم اســت و مــردم و 

ــا شــرکت را  ــد ت ــاد کرده‌ان ــا اعتم ــه م ــهام ب ــان س صاحب

براســاس اصــول اقتصــادی اداره کنیــم.

و بایــد ایــن را هــم گفــت کــه بخشــی در منطقــۀ 
ــی،  ــرایط فعل ــت و در ش ــررده اس ــان، ض آذربایج
ــبیه  ــد؛ ش ــک می‌کن ــان کم ــه آذربایج ــان ب کرم
ــس  ــهربابک؛ پ ــمه و ش ــت سرچش ــان حکای هم
ــم و  ــار ه ــره در کن ــن پیک ــای ای ــۀ بخش‌ه هم

باهم‌انــد...

بلــه، دقیقــاً. در عین‌حــال، کارهایــی را کــه هیچ‌وقــت 

امــکان نداشــت اتفــاق بیفتــد، داریــم انجــام می‌دهیــم؛ 

مثــاً در همیــن آذربایجــان، بزرگراهــی بیــن ورزقــان 

و جــادۀ اصلــی تبریــز بــه اهــر ایجــاد می‌شــود کــه 

بــه  هــم  همیشــه  نیســت؛  کمــی  ســرمایه‌گذاری 

ــررات  ــوب و مق ــب چارچ ــر در قال ــم اگ ــئولان گفته‌ای مس

قانونــی، شــرکت مــس را بــه کارهــای زیرســاختی در 

منطقــه مجبــور کنیــد، به‌مراتــب بهتــر از ایــن اســت 

کــه ســرمایه‌گذاری‌های بی‌نتیجــه‌ای شــود کــه غیــر 

ــع و  ــدارد. تابه‌حــال قان ــزی ن ــه، چی ــرای منطق ــان ب از زی

متقاعــد شــده‌اند و البتــه مــا هــم بــر ســر اصــول شــرکت، 

کرده‌ایــم. ایســتادگی 

دربــارۀ  گفت‌وگــو  اول  از  مهنــدس!  آقــای 
موضوعاتــی صحبــت کردیــم کــه بعضی‌شــان بــه 
فضــای شــایعات هــم وارد شــدند. برخــی از افــراد 
بــا قصــد و غــرض، شــایعه‌ای راه می‌اندازنــد 
و بعضــی هــم، ناخواســته بــه شــایعه دامــن 
می‌زننــد. جالب‌تریــن شــایعه‌ای کــه در ایــن 

ــت؟! ــوده اس ــه ب ــنیده‌اید چ ــام ش ای

درباره خودم؟

بله.

کــه قــرار اســت وزیــر صنعــت و معــدن شــوم و هنــوز هــم 

از شــنیدنش خوشــحالم! )می‌خنــدد.(

در دو ســال اول ایــن دورۀ مدیریــت شــما، 
انتقــادات نســبت بــه شــرکت مــس خیلــی 
کمتــر بــود، امــا از زمانــی کــه شــرکت روی 
غلتــک افتــاد، انتقــادات هــم بیشــتر شــد! یکــی 
از شــایعات ایــن دوره، اســتعفا بــود. آیــا در ایــن 
ــل  ــا به‌دلی ــد؟ ی ــر نکرده‌ای ــتعفا فک ــه اس دوره ب

فشــارها اســتعفای خــود را ننوشــته‌اید؟

نــه، چــون آن‌وقــت بیــکار می‌شــدم و نمی‌دانســتم 

ــه‌دور از شــوخی،  ــا ب ــدد.( ام ــم! )می‌خن ــد چــکار کن بای

هیچ‌وقــت اســتعفا نــدادم. البتــه برخــی فشــارها خیلــی 

شــکننده بــود و شــاید هرکســی هــم تحمــل ایــن نــوع 

ــکل،  ــن ش ــه ای ــا را ب ــن بحران‌ه ــور از ای ــارها و عب فش

نداشــته باشــد. بالاخــره مســائل خیلــی پیچیــده و مهــم 

ــی  ــاع از کارکنان ــه دف ــه ب ــن یک‌تن ــه م ــود و همین‌ک ب

ــده  ــم ش ــتم مته ــن سیس ــود در ای ــه بی‌خ ــم ک پرداخت

و  پذیرفتــم  را  تمــام مســئولیت کارکنــان  و  بودنــد، 

ــر  ــل ب ــه حم ــود. البت ــی نب ــردم، کار کم ــتادگی ک ایس

ــت  ــر اس ــی حاض ــر کس ــا کمت ــود، ام ــتایی نش خودس

چنیــن کاری انجــام دهــد؛ همــه راحــت می‌گوینــد حتمــاً 

ــد،  ــم گرفته‌ان ــان تصمی ــه خودش ــاده؛ گرچ ــی افت اتفاق

و  می‌شــود؛  چــه  ببینیــم  بگذاریــد  می‌گوینــد  امــا 

بچه‌هــای مــردم ســه‌چهارماه در زنــدان می‌ماندنــد و 

ــی فشــار  ــن خیل ــرد. ای ــی نمی‌ک هیچ‌کــس هــم توجه

ــۀ مســئولیت‌ها را از  ــی هم ــن به‌تنهای ــود و م ــادی ب زی

ــا را  ــام تصمیم‌ه ــم تم ــم و گفت ــد پذیرفت ــا ص ــر ت صف

ــم  ــرای ادارۀ شــرکت تصمی ــن ب ــم م ــم. گفت ــن گرفت م

ــا ایــن شــرایط و ایــن قیمــت، در  گرفتــم ایــن کالا را ب

ــد  ــه می‌خواه ــس هرچ ــالا هرک ــم؛ ح ــا بفروش فلان‌ج

ــوب، مســیر دادگاه طــی شــد، دوســال هــم  ــد. خُ بگوی

طــول کشــید و در نهایــت، همــه بــه ایــن نتیجه رســیدند 

ــوده اســت. کــه هیــچ موضوعــی نب

ــرای  ــده‌ای ب در ســال 78 هــم بازرســی کل کشــور پرون

شــرکت ایجــاد کــرده بــود و آن‌زمــان رقــم خیلــی 

ــس  ــی م ــرکت مل ــاس در ش ــوان اخت ــنگینی به‌عن س

بیــان شــد. آن دوره، آقــای هاشــم‌زایی مدیرعامــل بــود 

و مــن قائم‌مقــام بــودم کــه رفتــم و محکــم ایســتادم. 

ســه قاضــی روی آن پرونــده عــوض شــد. قاضــی دوم 

می‌گفــت تــو چــه‌کاره‌ای کــه می‌آیــی و صبــح تــا شــب 

دفــاع می‌کنــی؟ گفتــم ایــن بنــدۀ خــدا اصــاً تصمیــم 

نگرفتــه؛ تمــام تصمیمــات را مــن گرفتــم و منشــأ 

ــوده؛ بعــد  تصمیماتــی هــم کــه گرفتــه شــده، این‌هــا ب

وقتــی قاضــی دوم بــه کنُــه مســائل پــی بــرده بــود، بــه 

ــران را در  ــن مدی ــد ای ــود بای ــه ب ــای شــاهرودی گفت آق

ــی درســتی  ــن تصمیمات ــه چنی ــد ک کشــور تشــویق کنن

گرفته‌انــد.

مجمــوع اعــدادی کــه آن‌زمــان جمــع کــرده بودنــد 

تومــان  میلیــارد   53 شــده،  اختــاس  می‌گفتنــد  و 

ــا شــرکت  ــا ب ــه م ــی ک ــود؟ قراردادهای ــود؛ حــالا چــه ب ب

ســرمایه‌گذاری بســته بودیــم و قانونــاً نمی‌توانســتیم 

ــک  ــرمایه‌گذاری، ی ــرکت س ــون ش ــم؛ چ ــرارداد ببندی ق

شــرکت دولتــی و وابســته بــه شــرکت مــس بــود و مــا 

به‌عنــوان هیأت‌مدیــرۀ مــس نمی‌توانســتیم هم‌زمــان 

بــا شــرکت ســرمایه‌گذاری کــه متعلــق بــه خودمــان 

ــون  ــق اصــل 129 قان ــرارداد منعقــد کنیــم و طب اســت، ق

تجــارت، مــن نمی‌توانــم هــم این‌جــا و هــم آن‌جــا 

به‌عنــوان عضــو هیأت‌مدیــره حضــور داشــته باشــم و 

ــن، چــون  ــم؛ بنابرای ــد کن ــرارداد منعق ــن دو شــرکت ق بی

ــد،  ــرای ایــن اقــدام بگذارن ــام دیگــری نمی‌توانســتند ب ن

ــتند! ــاس گذاش ــمش را اخت اس

ــه فکــر  ــوه قضایی ــده چــون ق ــه هــر حــال، در آن پرون ب

ــده‌ای هســتیم، ســه‌تا  ــگ و پیچی می‌کــرد آدم‌هــای زرن

قاضــی عــوض شــد تــا این‌کــه قاضــی ســوم کــه امیــنِ 

ــود،  ــه ب ــوه قضایی ــت ق ــس وق ــاهرودی، رئی ــای ش آق

ــده  ــش‌ماه روی پرون ــد. ش ــوب ش ــده منص ــرای پرون ب

ــه  ــد ک ــت دســت شــما درد نکن ــت گف ــرد و در نهای کار ک

در ایــن سیســتم، چنیــن تصمیم‌هایــی گرفته‌ایــد، و 

ــرد. ــه ک ــده را مختوم پرون

در پرونــده‌ای هــم کــه این‌بــار مطــرح شــد، اگرچــه 

ــی  ــان بی‌زبان ــه زب ــا ب ــت، ام ــان نگف ــن زب ــه ای قاضــی ب

تشــکر کــرد کــه چنیــن تصمیماتــی گرفته‌ایــم تــا 

ــد. ــدا کن ــات پی ــازمان نج س

ســازمان‌ها  در  مدیــران  اســت  نیــاز  اوقــات  برخــی 

ایســتادگی کننــد؛ حتــی اگــر دو نماینــده هــم صبــح تــا 

شــب قضیــه را بــزرگ کننــد کــه فلانــی ناکارآمــد اســت. 

اگــر ناکارآمــد بــود، آثــارش پیــدا بــود و قیمت تمام‌شــده 

از 4800 دلار بــه 3800 دلار نمی‌رســید. کارکنــان هــم 

راضی‌انــد و دارنــد زندگــی می‌کننــد؛ اگرچــه ممکــن 

اســت برخــی از آن‌هــا در شــبکه‌های اجتماعــی صبــح تــا 

شــب بگوینــد اضافه‌کارمــان کــم شــده یــا فــان مزیــت 

کاهــش پیــدا کــرده؛ امــا در تبدیــل وضعیت‌هــای جدیــد 

ــاق  ــا اتف ــرای نیروه ــی ب ــوق خوب ــش حق ــرکت، افزای ش

افتــاده و کارکنــانِ 2430، تبدیــل وضعیــت و 5-6 نظــام 

ــت.  ــده اس ــل ش ــام تبدی ــه 3 نظ ــتمزد، ب ــوق و دس حق

ضمــن این‌کــه شــرکت مــس، شــرکت ســرمایه‌گذاری و 

ــه یــک  ــل ب ــز در حــال تبدی شــرکت‌های وابســته‌اش نی

نظــام قانونمندنــد کــه وقتــی یــک نظــام قانونمنــد ایجــاد 

شــود، دو شــخصیت کامــاً مجــزا شــامل شــرکت مــس 

ــه  ــت. البت ــد گرف ــکل خواه ــرمایه‌گذاری ش ــرکت س و ش

ــن  ــد، ای ــر دیگــر هــم بیای ممکــن اســت اگــر یــک مدی

پروســه چهارســال دیگــر هــم طــول بکشــد، امــا ایــن بــه 

ــاش خــودش را نکــرده، بلکــه  ــه ت ــی نیســت ک آن معن

ــر اســت. ــا زمان‌ب ــن کاره ای

ــه  ــرکت را چگون ــم‌انداز ش ــر: چش ــش آخ و پرس
می‌بینیــد؟

امیدواریــم تمــام موانــع و مشــکلاتی کــه به‌هرحــال 

مقابــل شــرکت‌ها و اقتصــاد کشــور اســت، برطــرف شــود؛ 

شــرکت‌ها روی یــک ریــل منطقــی بیفتنــد، بهتــر از 

ــه اهداف‌شــان  گذشــته اداره شــوند و هرچــه ســریع‌تر ب

برســند. 

ــی  ــوزۀ کمّ ــس در ح ــرکت م ــه ش ــی ک ــی از اهداف یک

400هــزار  تولیــد  بــه  رســیدن  می‌کــرده،  دنبــال 

تــن اســت؛ ســه پــروژه شــامل در‌آلــو، دره‌هــزار و 

پروژه‌هــای  اجراســت کــه  دســت  در  چاه‌فیــروزه 

کوچکــی هســتند.

ــط  ــک توس ــادن کوچ ــدن مع ــال ش ــر، فع ــۀ دیگ نکت

بخــش خصوصــی و بــا پشــتیبانی شــرکت مــس اســت 

کــه ایــن اقدامــات نیازمنــد هم‌گرایــی و هم‌دلــی، هــم 

در درون ســازمان و هــم بیــرون از ســازمان بیــن ارکان 

کشــور اعــم از دولــت و مجلــس اســت. اگــر انســجامی 

در مجموعــۀ وزرای اقتصــادی دولــت ایجــاد شــود، 

ــن  ــه ای ــه ب ــد؛ البت ــد ش ــا خواه ــه م ــادی ب ــک زی کم

ــه  ــدارد، بلک ــود ن ــجام وج ــه الان انس ــت ک ــی نیس معن

ــه  ــه ک ــت و آن‌گون ــف اس ــجام ضعی ــدودی انس ــا ح ت

ــا اصلاحاتــی کــه در ســطح  بایــد، نیســت. امیدواریــم ب

دولــت اتفــاق می‌افتــد یــا حداقــل در فکــرش هســتند، 

وزرایــی بــا نظــام فکــری هماهنــگ و بــا انســجام بهتــر، 

ــه  ــا ب ــد ت ــک کنن ــزرگ کم ــازمان‌های ب ــه س ــد ب بتوانن

اهداف‌شــان برســند.


